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شــاید بســیاری از جوانان ایرانــی مخصوصا 
جوانان قمــی ندانند کــه در دفاع‌مقدس نه‌تنها 
رزمندگانی از کشــورهای مســلمان برای دفاع 
از ســرزمین شــیعه به جنگ علیــه رژیم بعث 
عراق رفتند بلکــه یک‌جوان‌فرانســوی با همه 
محدودیت‌هایی که داشــت، برای دفاع از اسلام 
روانه خــط اول جبهه‌های جنگ شــد و مزارش 
هم‌اکنون در گلزار شــهدای علی‌بن‌جعفر)ع( قم 

در قطعه 18 ردیف دوم واقع شده است.
به‌گزارش ایســنا، ژروم ایمانوئل کورسل، تنها 
شــهید اروپایی دفاع‌مقدس متولد فرانسه است 
که پس از تشــرف به دین مبین اسلام به »کمال 
کورســل« تغییر نام داد و به تحصیلات دینی در 
مدارس علمیه قم پرداخت. ژروم دو ساله بود که 

طعم جدایی پدر و مادرش را چشید.
در زندگی همراه مادر، با آموزه‌های مسیحیت 
آشنا شــد و در 15سالگی، در ســفری که برای 
دیدن پدرش رفته بود با مذهب شافعی آشنا شد 

و به این مذهب گروید.
اندکی بعــد از پیــروزی انقلاب، با شــنیدن 
ســخنرانی‌های حضرت‌امــام)ره( که بــه زبان 
فرانســوی ترجمــه شــده بــود، جرقه‌هــای 
عدالت‌خواهی در ذهن وی زده شــد و با آشنایی 
بــا دانشــجویان ایرانی پیــرو خط امــام مقیم 
پاریس، حضور در برنامه‌ها و مراســم‌های کانون 
دانشــجویان ایرانی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی 

ژروم شد و تحت‌تأثیر دعای کمیل، شیعه شد.
ژروم دوست داشــت نام »علی« را انتخاب کند 
اما به دلیل حضور در کشــوری که مسلمانان در 

اقلیت بودند، اسم خود را »کمال« گذاشت.
همزمان با شــروع جنگ تحمیلی مســئولان 
اعزام بــه جبهه به دلایل امنیتــی از ورود وی به 
جبهه‌ها خــودداری می‌کردند. کمــال با اصرار 
فراوان و پیگیری توانســت همراه با سپاه بدر در 

‌سال 1363 در جبهه حضور پیدا کند.
کتاب کمال کورسل داستان زندگی شهیدی را 
بازگو می‌کند که در فرانســه به دنیا آمد و بزرگ 
شد؛ اما عشــق به امام خمینی)ره( و دین اسلام 

او را به مسیری کشــاند که زیباترین پایان یعنی 
شهادت را به وی عطا کرد.

ســیدمحمدصادق حســینی‌مقدم در مقدمه 
این کتاب آورده اســت:   روزی در گلزار شهدای 
علی‌بن جعفر)ع( شهرســتان قم قــدم می‌زدم 
که قبری در بین شــهدا توجه مرا به خود جلب 
کرد. روی قبر نوشته شده بود، مجاهد فرانسوی 

»شهید کمال کورسل«.
کتــاب در بخش‌های مختلف بــه زندگی این 
شهید از کودکی تا زمان شــهادت وی پرداخته 

است. 
بخش ویژه داســتان شــهید کمال کورســل 
ماجرای دیــدار او با امام خمینی)ره( اســت.در 

بخشی از کتاب آمده است:  
ژروم گفت: به خانــه که برمی‌گردم جو زندگی 
مثل پیــش از آمدنم به کانون می‌شــود، زندگی 
عادی همراه با موزیک و موســیقی. این مرا آزار 
می‌دهد. نمی‌خواهم به مــادرم بی‌احترامی کنم 
ولی او فکر می‌کند این کارها شــاید بتواند مرا به 
زندگی عادی برگرداند. گفتم:   به‌هرحال مادرت 
است. چرا به دیدنش نمی‌روی؟ اگر سراغ مادرت 

نروی، گناه می‌کنی. بعــد از کلی جروبحث قانع 
شــد به دیدار مادرش برود. در آخــر به او گفتم: 
این ارتباط را برقرار کن، شاید ایشان هم مسلمان 
بشــود. پس از این ماجرا چندبار ژروم را دیدم و 
از او پرســیدم: ســراغ مادرت مــی‌روی؟ گفت: 
آری می‌روم. مادرش هم بعــد از آن روز چندبار 
به کانون آمد تا از شــرایط پســرش مطلع شود. 
ژروم از او خواسته بود وقتی وارد کانون می‌شود، 
روسری داشته باشــد. مادرش هم موقع ورود به 
کانون این مســأله را رعایت می‌کرد و روســری 
سرش می‌گذاشــت. چهره و طرز رفتارش نشان 
می‌داد که آن نارضایتی و ناراحتی گذشــته را از 

ژروم ندارد.
 در قسمت دیگر کتاب می‌خوانیم:  

روز اولی که روزه گرفته بود، ســحری نخورد، 
فکر می‌کرد در روزه‌گرفتن باید به انسان سخت 
بگذرد. مــن راهنمایی‌اش کردم و بــه او گفتم: 
کســانی که روزه می‌گیرند، ســحری می‌خورند 
تا گرسنگی به آنها فشــار نیاورد. مردم حاضرند 
ســختی بکشــند، ولی نه مثل تو کــه این‌طور 
گرسنه شدی و یک گوشــه افتادی. بعد متوجه 

شد که عبادت‌های اسلام سختی مطلق نیست، 
بلکه آمیخته‌ای از ســختی و آسانی است. گاهی 
نیمه‌شب بلند می‌شــدم و می‌دیدم بیدار است و 
سجاده‌اش را پهن کرده. نماز شب می‌خواند و با 
خدا رازونیاز می‌کــرد. بعضی مواقع هم می‌دیدم 
که گریــه می‌کند و بــه زبان فرانســه صحبت 
می‌کند. یک‌بار که مشــغول راز و نیاز بود، بیدار 
شــدم و به او گفتم: کمال چه می‌گویی؟ گفت: 
هیچی، دارم با خودم صحبت می‌کنم، تو بخواب.

در قسمتی دیگر آمده است:  
کمال پــس از چند مــاه حضــور در ایران، 
تصمیــم گرفت بــرای دیدار با مــادرش چند 
روزی به فرانســه برود. قبل از رفتن پیش من 
آمد و پرسید مادرم مسیحی است، نمی‌دانم با 
غذایی که درســت می‌کند چه کنم؟ بخورم یا 
نخورم؟ چه حکمــی دارد؟ همانجا من با دفتر 
امام‌خمینی)ره( تماس گرفتم و این ســوال را 
پرسیدم و آنها جواب دادند: اشکال ندارد، ولی 
ســعی کنید از دوســتانتان که آن‌جا هستند، 
ایرانی یا غیرایرانی مســلمان خانم‌هایشــان با 
مادرتان آشنا شــوند و او را راهنمایی کنند.در 

بخش دیگر می‌خوانیم:  
پس از این‌که در چند عملیات از سوی گردان 
شهید دستغیب اعزام شــد و موفق به حضور در 
خط‌مقدم نشد، تصمیم گرفت گردانش را عوض 
کند. زمانی که در گردان شــهید دستغیب بود، 
چندبار به میهمانی بچه‌های گردان ما، شــهید 
صدر آمد. همین حضور در گردان و دیدن شرایط 
آن بود که تصمیم گرفت به گردان شــهید صدر 
بیاید. می‌گفت: گردان شما به لحاظ عملیاتی از 
گردان شهید دستغیب بهتر است، این‌جا توفیق 
بیشتر نصیب انســان می‌شود؛ حداقل شهید هم 

نشود زخمی می‌شود.
کمال در ‌ســال 1367 و در جریــان عملیات 
مرصــاد در عملیات هلی‌برن نیروها که توســط 
هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی انجام می‌شد، 
با اصابــت گلوله‌ای به ســرش به درجــه رفیع 

شهادت نائل شد.

 کمپين 
»هاله کوچولو، عروسک مسافر« 

هاله کوچولو عروســکي پارچه‏‌اي اســت که به 
کشــورهاي مختلف ســفر مي‌کند و به همراهي 
ميزبانش به مکان‌هاي ديدني آن کشور مي‌رود. اين 
عروسک که خالق آن ‌هاله مودبيان است، تاکنون به 
22کشور و 46 شهر سفر کرده است. در اين راستا 
کمپيني در وب‌سايت دونيت راه‌اندازي شده است 
که هدف از ايجاد آن، فراهم‌آوردن سرمايه‌اي براي 
تدوين و توليد فيلمي در رابطه با ســفرهاي ‌هاله 

کوچولو است.

به‌گزارش وب‌ســايت دونيت، در اين راســتا، 
‌هاله مودبيان، خالق  عروسک مسافر گفت: »‌هاله 
کوچولو يا عروسک مسافر پروژه‌ايست که در‌ سال 
90 آغاز شــد. ‌هاله کوچولو عروســکي پارچه‌اي 
است که براي تحقق روياي جهانگردي در جهان 
بدون مرز با پيغام دوســتي و لبخند سفر مي‌کند.‌ 
هاله به‌وســيله پست به شــهرهاي مختلف سفر 
مي‌کند و در هر شهر ميزباني دارد. ميزبان‌ها، ‌هاله 
را به نقاط مهم شهر مي‌برند و مقابل اين مکان‌ها از 
عروسک عکس مي‌گيرند. وي افزود: »از 15 آبان‌ماه‌ 
سال 90 که‌ هاله ســفرش را آغاز کرده تا امروز به 
46 شهر دنيا سفر کرده و در اين سفرها با آدم‌ها و 
فرهنگ‌هاي مختلف آشنا شــده و اتفاقات زياد و 
جالبي برايش افتاده اســت. خالق اين عروســک 
اضافه کرد: »بــراي تامين هزينه‌هــاي اين فيلم 
)هزينه کارگردان، انيماتور، صدابــردار، نورپرداز، 
آهنگساز، طراح‌شخصيت و مدلساز و فيلمبردار( که 
قسمت کوتاهي از آن استاپ‌موشن خواهد بود، ما 
به 8 ميليون تومان پول نياز داريم که براي تامين 
اين پول، روي کمک تک‌تک کســاني که دنيا را با 

دوستي و لبخند مي‌خواهند، حساب کرده‌ايم.«
مودبيان تصريح کــرد: »اگر هــدف اين پروژه 
براي برخي افراد  جذاب اســت، مي‌توانند به اندازه 
توان خود به ما کمک کنند. ما هــم  نام افراد خيّر 
را به‌عنوان حامي ‌هاله‌کوچولو در ســايت آن ثبت 
مي‌کنيم  و البته اگر بيشتر از 100هزارتومان به‌ هاله 
کوچولو کمک شود، اسم فرد خيّر در پايان ويدیوي 

تولد 4سالگي‌اش نوشته مي‌شود.«
برهمين اســاس، مهلــت مشــارکت در اين 
کمپين 75 روز بوده و مبلغ هــدف آن 8ميليون 
تومان اســت که علاقه‌مندان جهت مشارکت در 
آن مي‌تواننــد به کمپين ‌هاله‌کوچولــو به‌آدرس 
moc.etan2.helahelttil  مراجعه 

کنند.

 خبرنگاران ارومیه
 برای کودکان محروم 

»دنیای‌رنگی« می‌سازند
اجتماعــی  کمپیــن  نخســتین 
»دنیای‌رنگی‌کــودکان« با هدف نشــاندن لبخند 
شادی بر لبان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مناطق 

کم‌برخوردار شهرستان ارومیه کار خود را آغاز کرد.
به‌گــزارش برنــا آذربایجان‌غربــی، همزمان با 
اول‌مهر و آغاز فصل بازگشــایی مدارس، گروهی 
از خبرنگاران و فعــالان اجتماعی ارومیه کمپینی 
اجتماعی تحت‌عنوان »دنیــای رنگی کودکان« را 
با هدف تلاش برای نشاندن لبخند شادی بر لبان 
دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مناطق کم‌برخوردار 
شهرستان ارومیه آغاز کردند. گعده مجازی، نام یک 
شبکه مجازی اجتماعی است متشکل از تعدادی 
فعال رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی که در تازه‌ترین 
حرکت خیرخواهانه خود بــا ابتکار یکی از اعضای 
خود کمپین اجتماعی تهیه مدادرنگی لوکس برای 

کودکان دبستانی محروم را کلید زده‌اند.
اعضای هیأت‌موســس این حرکت اجتماعی 
در نخســتین جلســه خود در دفتر سرپرستی 
روزنامه‌رسالت شعار »دنیای رنگی کودکان« را برای 
این کمپین برگزیدند. در این جلسه مقرر شد، اعضا 
برای تهیه یک جعبه مدادرنگی با هزینه شخصی، 
کمک‌های مردمی و افراد خیر برای شادکردن دل 

کودکان دبستانی کم‌بضاعت تلاش کنند.
در نخستین جلسه از این حرکت اجتماعی 3 نفر 
از پیشکسوتان مطبوعاتی استان به‌عنوان اعضای 
هیأت‌رئیســه این کمپین انتخاب شدند. برای آن 
سخنگو تعیین شــد و یکی از واحدهای آموزشی 
تشکل مردم‌نهاد موسسه دارالحافظین قرآن‌کریم 
به‌عنوان محل تحویل و ذخیره هدایای غیرنقدی 
افراد خیر تعیین شد. او ادامه داد: محل شروع‌ آن، 
گروهی در یکی از شــبکه‌های پیام‌رسان موبایلی 
به‌نام »گعده مجــازی« اســت و بنیان‌گذارانش، 
گروهی از خبرنگاران رســانه‌های رسمی استان 
آذربایجان‌غربــی. دســت همه دوســتانی را که 
دستی در مهر دارند، به گرمی خواهیم فشرد تا به 
دنیا ثابت کنیم که داشــتن یک دنیای رنگارنگ، 
حق‌مسلم همه کودکان است.عبدی خاطرنشان 
کرد: دوســتانی که می‌خواهند یاریگــر ما در این 
کمپین باشــند، کمک‌هــای نقدی خــود را به 
حساب بانک‌سپه شــماره 827300395001 یا 
شــماره‌کارت 5892101109239869 بــه نام 
یداله قربانی )عضو هیأت‌رئیســه خانه‌مطبوعات 

آذربایجان‌غربی(   واریز کنند.

جهان داوطلبی

آشنایی با موسسه مهروماه 

تلاش برای بهبود وضع زنان و کودکان 
مرکز توانمندســازی زنان و کــودکان مهروماه 
در‌ســال ۱۳۹۱ در منطقه فرحزاد )یکی از مناطق 
حاشیه‌ای و محروم کلانشهر تهران( آغاز به‌کار کرده 

است.
این مرکز به همت جمعی از داوطلبان دغدغه‌مند 
نســبت به جامعه و به‌خصــوص زنــان و کودکان 
راه‌اندازی شــده و بیــش از هر چیز هــدف خود را 
پاسخگویی به رفع برخی آســیب‌های اجتماعی و 

بهبود وضع زندگی ساکنان محل قرار داده است.
ایده موسســان مرکز توانمندســازی مهروماه، 
تلاش در جهت بهبود وضع زنان و کودکان ســاکن 
در دره‌فرحزاد از طریق آموزش و حرفه‌آموزی است 
و اعتقاد بــر آن دارد که هرگونه تغییر برای مقابله با 
مشکلات و شــرایط زندگی تنها از طریق مشارکت 
افراد امکان‌پذیر است.هدف این مرکز، بهبود شرایط 
زندگــی مخاطبان نه به قصد تغییر کلی ســازمان 
زندگی آنان بلکه با اســتفاده از مشــارکت ساکنان 
محل و شناسایی اولویت‌های موردنیاز آنان از طریق 
خود افراد است. در اصل این موسسه تنها تسهیلگر 
در امور بوده، لیکن متناسب با ظرفیت  و در شرایط 
مشخص و موردنیاز، کنشگر نیز خواهد بود.به عبارتی، 
تلاش مرکز توانمندسازی زنان و کودکان مهروماه 
برآن اســت که با آمــوزش در عرصه‌های مختلف 
مردم محل بتوانند خود مداخله در تغییر شرایط را 
هدایت کنند و این مرکز تنها به‌عنوان حلقه مفقوده 
در رساندن آنان به خودآگاهی باشد.لذا سعی بر آن 
دارد که با آموزش مربیان محلی و تربیت تسهیلگرانی 
از میان آنان، هدایت و گسترش نهاد‌هایی مشابه مرکز 

توانمندسازی مهروماه را هموار گرداند.
آموزش

آموزش به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در 
مناطق آسیب‌دیده نقش بسزایی را در این محل ایفا 
می‌کند. این موسســه درجهت برگزاری دوره‌های 

آموزشی زیر تلاش می‌کند:  
۱- آموزش رسمی:  

- کلاس‌های ســوادآموزی برای زنــان و دختران 
بازمانده از تحصیل

- دوره‌های آموزش کامپیوتر برای دختران و کودکان
- دوره‌های آموزش زبان برای دختران و کودکان

- دوره‌های کمک درســی برای دختران بازمانده از 
تحصیل

- کلاس‌های پیش‌دبستانی برای کودکان
- کلاس‌های پرورش خلاقیت کودکان شامل:  

-  نقاشی
-  تئاتر

-   قصه‌خوانی و کتاب‌خوانی
-  نمایش فیلم به‌همراه نقد آن

۲-  آموزش غیررسمی:  
- برگزاری دوره‌های مهارت‌های زندگی

- تقویت مهارت‌های ارتباطی و اعتماد به‌نفس در فرد 
و ایجاد روحیه کار جمعی

- کاهش آسیب‌های جسمی و روانی به کمک رشد 
مهارت‌های اجتماعی

- آموزش خانواده )رفتار با کودک، نوجوان، همســر 
و...(

- آموزش بهداشت‌فردی، محیطی  و اجتماعی
- برگزاری کارگاه‌های آموزشــی مرتبط به‌صورت 

ماهانه برای مربیان موسسه
توانمندسازی

هدف موسسه مهروماه تلاش درجهت توان‌افزایی 
زنانی اســت که به‌رغم داشــتن مهارت‌های اولیه، 
به‌واسطه عدم شــناخت و دسترســی به بازار کار، 
خود و کودکانشــان از داشــتن یک زندگی سالم 
محرومند. موسسه تلاش دارد با برگزاری دوره‌های 
مهارت‌آموزی بتواند در رفع ایــن موانع گام بردارد.

فعالیت‌های این بخش شامل موارد زیر است:  
- برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی مشاغل خانگی 

مانند بافتنی، خیاطی، سوزن‌دوزی و پته‌دوزی
- عرضه تولیدات زنان آموزش‌دیده در بازار و تلاش 

برای ایجاد تعاونی‌ها
- تأســیس کارگاه خیاطی جهت تعلیم و آشنایی 
با چرخ‌های دوخت صنعتی و آموزش و نحوه تولید 

کارگاهی و آشنایی با قوانین کار
- اشتغال دوره‌ای تعدادی از دختران و زنان در کارگاه 

خیاطی
- یافتن حامیان مالی برای دسترســی به ابزار کار و 

دریافت سفارش‌کار
- تقویت خانواده‌های کودکان‌کار به‌منظور کاهش 

کار کودکان
 مددکاری

یکــی از اولیــن اقدامات این مؤسســه، پذیرش 
مددجویان نیازمند اســت. گروه مددکاری، بازوی 
شناسایی نیاز مراجعین بوده و درجهت رفع مشکلات 
مددجویان تلاش می‌کند. اعتقاد ما بر آن اســت که 
بهبود شرایط زندگی مخاطبان تنها با مشارکت آنان 
امکان‌پذیر خواهد بود.مددکاری در سه حوزه فردی، 
گروهی و اجتماعی تلاش بر رفع برخی ناهنجاری‌ها 
در محل و ایجاد تغییرات در وضع ساکنان دارد. این 

فعالیت‌ها شامل موارد زیر است:  
- تلاش درجهت کاهش کار کودکان‌کار و حذف کار 

کودک در بلندمدت
- پیگیری آموزش کودکان بازمانده از تحصیل

- برگزاری مشاوره برای افراد
-  برگزاری مشاوره‌های جمعی برای زنان، دختران 

و کودکان
- انجام اقدامات لازم برای رفع نیازهای آموزشــی، 

بهداشتی و غذایی
- انجام حمایت‌های خاص شــامل اهدای پوشاک و 

بسته‌های غذایی در موارد ویژه
-  تماس با دیگر سازمان‌ها درجهت کمک‌رسانی

www.mehr-o-mah.com   :آدرس سایت 

راه نو

سمن

گردانندگان سایت‌یکشهر در همکاری با انجمن اسلامی دانشکده‌ 
علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، عواقب احتمالی واگذاری مسئولیت 
محیط‌زیســت شــهری به شــهرداری‌ها یعنی خلع‌ید ســازمان 
محیط‌زیســت در این حوزه را در نشستی به تاریخ ۶مهر در دانشکده‌ 

علوم اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
در شهریورماه‌ سال گذشته بود که وزارت کشور در ابتکاری کم‌سابقه، 
پیش‌نویس لایحه‌ای قانونی تحت عنوان لایحه‌ مدیریت‌شهری را در 
سایت خود منتشر کرد و بدین‌وسیله عموم علاقه‌مندان به موضوعات 
مختلف در زمینه‌های مختلف مدیریت‌شهری و پیگیر در زمینه‌های 

مختلف حیات‌شهری را از وجود این لایحه مطلع ساخت. 
در ایــن لایحه کــه به‌نظر می‌رســد با هــدف یکپارچه‌ســازی 
مدیریت‌شــهری و واگذاری این مدیریت به شهرداری‌ها در شهرهای 
بالای ‌۲۰۰هزار نفر نوشته شده است، نقش شهرداری‌ها بسیار پررنگ‌تر 
از سابق خواهد شد بدون آن‌که لزوما حوزه‌های نظارتی بر این نقش‌های 
عدیده تقویت شده باشند. ازجمله این‌که تعداد نمایندگان شوراهای 
شــهری و امکانات مالی‌ای که در اختیار آنها برای نظارت قرار خواهد 

گرفت، دست‌نخورده باقی خواهند ماند.
بخشــی از این لایحه )مــواد ۲۱۶ الی ۲۵۰( ناظر بر مســئولیت 

شهرداری‌ها در حوزه‌ محیط‌زیست و فضای ســبز است. در این مواد 
بسیاری از مسئولیت‌هایی که سابقا در اختیار سازمان محیط‌زیست 
بوده‌اند به شــهرداری‌ها واگذار شــده‌اند. ازجمله در بند ۸ ماده‌۲۱۶ 
یادآوری شده است که »احیاء، نوسازی و بازسازی فضاهای سبز شهری 
و مدیریت تهیه‌ی طرح و اجرای بوســتان‌ها و فضای‌سبز شهری« در 

مسئولیت شهرداری‌هاست.
 با توجه به این‌که به‌رغم سرپرســتی سازمان محیط‌زیست در این 

حوزه، عملکرد شــهرداری‌ها در این زمینه به‌ویژه در یک‌دهه‌ گذشته 
موضوع انتقاد شــدید متخصصان شــهری، فعالان محیط‌زیست و 
رسانه‌های تخصصی و عمومی بوده است، نگرانی‌های جدی در واگذاری 
مسئولیت سازمان محیط‌زیست به شهرداری‌ها در این حوزه به‌وجود 

آمده است.
از این‌رو گردانندگان ســایت یکشــهر با همکاری انجمن اسلامی 
دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران با برگزاری نشستی تحت‌عنوان 
»عواقب واگذاری مسئولیت محیط‌زیست به شهرداری‌ها: نقد و بررسی 
پیش‌نویس لایحه‌ی مدیریت شهری از منظر محیط‌زیست« درصدد 

نقد و بررسی این لایحه برآمده‌اند. 
در این نشســت‌عمومی، محمد درویش به‌عنوان نماینده‌ سازمان 
محیط‌زیست، حسین ساعتچی حقوقدان، میترا البرزی‌منش مدیر 
انجمن پایشگران محیط‌زیست ایران، مژگان جمشیدی نماینده سایت 
سبزپرس و رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر از منظر تجربه‌ پارلمان 

شهر تهران به بررسی این لایحه می‌پردازند. 
محل تشکیل جلسه در بزرگراه جلال آل‌احمد- نرسیده به پل‌گیشا- 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. برنامه از ساعت ۱۷ آغاز 

خواهد شد.

نشست بررسی عواقب واگذاری مسئولیت محیط‌زیست شهری به شهرداری‌ها 

خلع‌ید سازمان محیط‌زیست

تنها شهید اروپایی دفاع‌مقدس

از » ایمانوئل کورسل« تا »کمال کورسل«

مهدیه و محمدرضا هیچ‌وقت نمی‌خندند، حتی 
هدیه هم نتوانســت لبخندی بر لبان این کودکان 
بیاورد، با این حال یکی پدرش را طلب کرد و دیگری 

آرزو داشت خانه‌ای داشته باشند.
خبرگزاری مهر نوشت: مهدیه خیلی سرد ما را به 
خانه دعوت کرد بدون هیچ لبخند یا حرفی... فقط با 
دست اشــاره کرد بفرمایید بالا... خجالت می‌کشید 
اما از او خواســتیم چند دقیقه‌ای کنار ما بنشیند... 
گفتیم: کلاس چندمی؟ گفت: دوم ابتدایی... کتاب و 
دفتر خریدید؟ فقط کتاب و کیف خریدم و بعد رفت 
آورد تا ببینیم... وقتی هم بسته کامل لوازم‌التحریر 
فانتزی همراه با دفتر و مداد و جامدادی و قمقمه و... 
را به او هدیه دادیم، خیلی خوشحال شد اما باز هیچ 

لبخندی روی لبانش نبود!
ساعت حدود ۹ شــب یک شماره همراه ناشناس 
چندین‌بار تماس گرفت. بعد هم پیامک داد: من یک 
خانواده زندانی هستم لطفا پاسخ دهید! وقتی تماس 
گرفتیم گفت: یک‌ماه است خانه نداریم و هر شب باید 
خانه یکی از اقوام شــب را روز کنیم... دو فرزند به‌نام 
محمدرضا ۱۳ساله و مهدیه ۸ ســاله دارم که باید 

مدرسه بروند اما به کدام آدرس؟...
قول دادیم برای شــنیدن داســتان زندگی این 

خانواده زندانی میهمان‌شان باشیم.
آنها خانواده‌ای ۴نفره بودند که پدرخانواده به‌دلیل 
جرمی که مرتکب شده باید ۱۵ ســالی را در زندان 
بماند. ســال‌های اول اوضاع بد نبــود و آنها در خانه 
پدرشوهر زندگی می‌کردند اما فشار اقتصادی موجب 
شد تا از آنها بخواهند خانه را ترک کنند چون برای 
معاش باید اتاق را به مســتاجری که کرایه می‌دهد، 
می‌دادند. این خانواده ۳نفره اسباب و اثاثیه را گذاشته 
و خانه را ترک کردند. یک شب خانه خواهر، یک شب 

پدر و یک شب هم اقوام یا آشــنایان... اما زندگی به 
این روش بسیار سخت بود تا این‌که فصل مدرسه‌ها 
آغاز شــد و این یعنی افزایش مشکلات یک خانواده 

زندانی...
همســر این زندانی می‌گوید: پــدرم هم‌اکنون با 
همســر دومش زندگی می‌کند کــه از آن هم یک 
پسربچه ۱۰ساله دارد. حالا وقتی من و فرزندانم در 
این خانه ۵۰متری هستیم کمی شرایط سخت است 
و هردو باید هم را تحمل کنیم. قبلا در پاکدشــت 
زندگی می‌کردم برای همین می‌توانســتم کار کنم 
و معمــولا در خانه‌نگین کفش مــی‌زدم اما بعد از 
زندانی‌شدن همسرم آواره شــدم و چند جایی هم 
برای کار اقدام کردم که به دلیل این‌که باید صبح‌ها 
فرزندانم را کیلومترها به مدرسه برسانم کمی دیر به 
سرکار می‌رسم و همین موجب شده کار مناسب پیدا 

نشود.
مادر مهدیه و محمدرضا می‌گفــت: پدرم راننده 

تاکســی اســت اما به‌دلیل بیماری کــه دارد زیاد 
نمی‌تواند کار کنــد. خرج زندگی مــا همان ۱۸۰ 
هزارتومان یارانه و ماهانه ۷۰ هزارتومان کمک‌هزینه 
کمیته‌امداد است. قبلا ماهانه ‌۱۵۰هزار تومان انجمن 
حمایت زندانیان هم کمک می‌کرد اما براساس قانون 
انجمن، بعد از یک‌ســال، کمک‌ها قطع شــد. برای 
همین از این ماه دیگر همین ۱۵۰ هزارتومان را هم 

نداریم.
مشکلات مالی این همسرزندانی موجب شده فقط 
سالی ۲بار برای ملاقات با همسرش از تهران به زندان 
اراک برود. این بانوی خودسرپرســت ۳۵ ساله تنها 
خواسته‌ای که داشت کار و خانه بود. می‌گفت: حتی 
یک زیرزمین هم باشد راضی هستیم چراکه حضور 
ما در خانه کوچک پدر موجب اذیت همســر پدرم 

می‌شود و بچه‌ها با هم درگیر هستند.
از مهدیه خواستیم با ما بیشتر صحبت کند. گفتیم 

چه آرزویی داری؟ سکوت کرد... گفتیم: هنوز خجالت 
می‌کشی؟... بالاخره به هر زحمتی بود قلم و کاغذ به 
این دختر خانواده زندانی دادیم تا آرزویش را بنویسد.

او نوشت: من دوست دارم بابام بیاد.
کمــی درمورد وقــوع جــرم و اجــرای قانون با 
محمدرضا و مهدیه صحبت کردیم و از آنها خواستیم 
تا بیشــتر هوای مادرشان را داشــته باشند و سعی 
کنند بیشترین توان خود را صرف تحصیل کنند. اما 
محمدرضا آرزوی متفاوت داشت و گفت: به اعتقاد 

من الان خانه برای ما خیلی اهمیت دارد.
هرچند که به آنها قولی ندادیم اما گفتیم که شاید 
روایت زندگی شما موجب کمک خیرین شود با این 

حال توکل به خدا، گره‌گشای تمام مشکلات است.
لحظه آخر هــردو خواهر و بــرادر را روی پله‌های 
حیاط نشاندیم تا عکس یادگاری از آنها داشته باشیم 
که دخترک گفت: به مادرم کمک کنید چون خیلی 

گریه می‌کند.

روایت زندگی یک خانواده زندانی

به مادرم کمک کنید چون خیلی گریه می‌کند


